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سخنان رئیس دولت و آموزه های 
نهادینه شده!

هفتــه پیش ســخنان رئیــس دولــت درباره  �
کشور همســایه با واکنش هایی همراه شد. او در 
سخنرانی خود با انتقاد از شــیوه کنونی برگزاری 
انتخابات در کشور، بر برگزاری این فرایند به روش 
الکترونیکــی تأکید کرد و گفت: حتی افغانســتان 
هــم انتخابــات الکترونیکی برگــزار می کند! این 
بخش از ســخنان او با خنده خودش و حاضران 
همراه شــد. چنین ســخنان و رفتاری از کسی که 
۴۰ سال در کلیدی ترین نهادهای حاکمیتی و حتی 
دیپلماتیک قرار داشــته است، دور از ذهن به نظر 
می رســد. فردی با این تجربــه و چنین موقعیتی 
می دانــد  ســخنانش مورد توجه و بررســی های 
موشــکافانه قــرار می گیرد و پیامدهــای مثبت و 
منفی برای خود، دولت، مردم و کشورش خواهد 
داشــت. اما «جایگاه فردی و اجتماعی افراد یک 
چیز است و آموزه های نهادینه شده در ناخودآگاه 

آنها چیزی دیگر».

برای واکاوی بیشتر این جمله توجه به منحنی 
رشد انسان ضروری اســت. رشد فیزیکی و ذهنی 
در سال های نخستین زندگی دارای بیشترین شیب 
ممکن است. شیب تند این منحنی معمولا تا پنج، 
شش سالگی ادامه دارد و با افزایش سن تقویمی 
کاهــش یافتــه و از ســرعت و کیفیتش کاســته 
می شــود. منحنی رشــد نشــان می دهد یادگیری 
در ســال های نخســتین زندگی تا دوره نوجوانی و 
کم وبیش جوانی، بســیار پراهمیت، کیفی و مؤثر 
است. ریشه بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی 
ما ریشــه در آموزه هــای نهادینه شــده در دوران 

کودکی، نوجوانی و جوانی دارد. 
از این روســت که دیدگاه های نوین آموزشــی 
بر این بــاور تکیه دارند کــه آموزه هایی همچون 
راســتگویی، همــدردی و دلســوزی، شــجاعت، 
رواداری فــردی و اجتماعی و احترام به اندیشــه 
و فرهنگ و ســبک متفاوت زندگی، پاســخ گویی و 
مسئولیت پذیری، احترام به انسان، جدای از رنگ، 
نژاد، دین، جغرافیا،  فرهنگ، پاسداشــت طبیعت 
و زیست بوم و... می بایســت در سال های نخست 
زندگــی در خانــه و مدرســه نهادینه شــده و در 
سال های آینده، خود فرد در پیرایش و ویرایش این 

آموزه ها بکوشد.
البته همــه رفتارهای اجتماعــی را نمی توان 
بــه آموزه هــای نهادینه شــده نســبت داد! برای 
نمونــه بســیاری از ما بــه دلیل جایــگاه فردی و 
اجتماعــی، واکنش جامعه و حتی ترس از «عرف 
و قانــون» ناچار به رفتارهای عرفــی و قانونی ای 
هســتیم که گاه بــا آموزه هــای ذهنی مان فاصله 
دارد. وجود تفــاوت و حتی زاویه میان آموزه های 
نهادینه شــده و عــرف و قانــون، نیازمنــد پایشِ 
همیشگی و هوشمندانه رفتار و گفتار است؛ گرچه 
شوربختانه با اندک لغزش و بی توجهی آموزه های 
نهادینه شده ناخواســته خود را نشان می دهند و 

دردسرساز می شود.
اینکــه مــا ایرانیــان از کودکــی می آموزیــم 
باهوش ترین انسان ها هســتیم، اینکه خانواده مان 
یک ســر و گردن از دیگران بالاترند، اینکه شــهر و 
کشــورمان از مردمانی بافرهنگ و باشعور تشکیل 
شده اســت، اینکه پیشــینه ۲۵۰۰ســاله و گاه ۱۰ 
هزارساله مان سرچشــمه مدنیت در جهان است، 
اینکه من- به تلقین خانواده- یکی از باهوش ترین 
افراد هســتم و اینکه ... می تواند ریشه رفتارهای 

خودبزرگ بینانه داشته باشد! 
اینکه بســیاری از مــا ناخواســته و البته ناروا، 
کشور خود را برتر از کشورهای همسایه می دانیم 
نیــز از آموزه هــای نهادینه شــده ای اســت کــه 
شوربختانه ناگهانی از دهان رئیس دولت پریده و 

دردسرساز شده است!
گمانی نیست که از من و رئیس دولت، گذشته 
که گزاره های نهادینه شده مان را تغییر دهیم پس 
به ناچار باید توجه مان متمرکــز بر رعایت عرف و 
قانون باشــد. اما خوشــبختانه آموزش و پرورش 
راه را برای نزدیک کردن آموزه های نهادینه شده با 
قانون و عرف باز گذاشــته است. اما آیا در شرایط 
کنونــی نهاد آمــوزش و البته شــرایط اجتماعی،  
سیاســی و فرهنگی کشــور کسی هســت که در 

این باره بیندیشد و تلاش کند؟ پاسخ با شما!    
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کارتون خواب

دغدغه هاي یک آموزگار

 محمدرضا نیک نژاد

 ییرى سیلوا

نظر خوانندگان

صبــح زود روزي کــه قرار بود فــرداي آن روز 
مــا حرکت کنیم، ري را زودتــر از معمول از خواب 
برخاســت. شــعف فوق العــاده اي داشــت، بــا 
دست هاي کوچکش لباس ها و اسباب بازي هایش 
را در چمدانــي نهاد که کنار اتاق گذاشــته بودیم، 
کفش هایش را داخل یك کیســه نایلوني گذاشت 
و در گوشــه چمدان جــا داد؛ اما یك جفت کفش 
قرمــزش را کــه روي آن چند گل دوختــه بودند 
و مي خواســت در ســفر پا کند، با دقــت کنار اتاق 

گذاشت.
مرتب از من مي پرســید مامان فردا این ساعت 
پیش بابا هســتیم؟ به او جــواب دادم که دخترم 
فردا صبح زود که حرکت کنیم، بعدازظهر به کانادا 
مي رویم. هنوز خورشــید در آسمان خواهد بود که 

مي رسیم.
گفت: بابــا دنبالمون مي آید؟ گفتــم حتما بابا 
بي تابانــه منتظــر ورود تو و من اســت و حتما به 

فــرودگاه مي آید کــه ما را 
به خانــه ببرد. چند دقیقه 
بعد باز گفت کي مي رویم، 
گفتــم نیمه شــب از خانه 
هواپیمایمان  تــا  مي رویم 
را در ســاعت پنــج صبح 
سوار شویم. آن روز ری را از 
شدت هیجان و خوشحالي 
پدرش  بــه زودي  اینکه  از 
قــرار  و  آرام  مي بینــد،  را 
نداشــت. نیمه هاي شــب 
برد،  خوابــش  کــه  بــود 
امــا خیلي زود بیدار شــد 
مبــادا از پرواز جــا بماند. 

کفش هاي قرمزش را که در گوشــه اتاق گذاشــته 
بود پوشــید و خیلي زودتر از ما آماده رفتن شد. در 
راه فرودگاه چند بار پرســید مامان ما کي پیش بابا 
مي رســیم، من همان جواب را به او دادم که فردا 
بعدازظهر پیش بابا هســتیم. با شــنیدن پاسخ من 

صورت کوچکش شکوفا شد.
گویي یك شــربت گــوارا به کامــش ریخته ام. 
همین طــور ســرش را بــه این طــرف و آن طــرف 
مي کشید؛ مثل اینکه به دنبال گمشده اي مي گشت. 
کودك از شدت شادي و شعف آرام و قرار نداشت 
و مي خواست هرچه زودتر به آغوش پدر برسد. در 
فرودگاه و در انتظار پرواز مرتب روي صندلي سالن 

می نشست و بلند مي شد و بي تابِ حرکت بود.
کیف کوچك پشــتي اش را یــك لحظه از خود 

جــدا نمي کرد مبادا جا بماند. گوشــش به صداي 
بلندگوي ســالن فرودگاه بود که پرواز را اعلام کند. 
مرتب مي گفت پس کي مي رویم. پرواز یك ساعت 
تأخیر داشــت؛ این یك ســاعت تأخیــر به او بیش 
از یك روز، یك ماه و یك ســال گذشــت تا بالاخره 
بلندگو مســافران را صدا زد. باز پرسید بابا الان در 

فرودگاه است؟
 جــواب دام که نه پیش از آنکه ما برســیم، از 
اطلاعات فرودگاه ســاعت ورود ما را مي پرســد و 
به پیشــوازمان مي آیــد. کودك بي قــرار و بي تاب 
بود. وقتي ســوار هواپیما شــدیم، گفت مامان من 
کنار پنجره بنشــینم تا وقتي رســیدیم، بابا را از آن 
بالا ببینم. کنار پنجره نشســت اما هنوز هوا تاریك 
بود و تنهــا چراغ هاي فرودگاه روشــن بود؛ گفت 
مامان وقتي برســیم مي توانم از پنجره هواپیما بابا 
را ببینم. گفتم دخترم بابا در سالن است و نمي شود 
او را از پنجــره هواپیما دید. جــاي خود را محکم 
کــرد، کمربند نجــات او را 
بــا کمك خودش ســفت 
کــردم. با اینکــه تمام روز 
را بیدار مانــده بود، خواب 
بــه چشــمش نمي آمــد؛ 
ولــي من مي دیــدم که دو 
بی خوابــی  از  چشــمش 
نیم بسته اســت. باز پرسید 
حالا بابا کجاســت؟ گفتم 
اســت  شــب  آنجــا  در 
خوابیــده؛  حتمــا  بابــا  و 
بیدار  برســیم  وقتي  گفت 
مي شــود؟ گفتــم البته، او 
منتظر توســت، شــاید هم 
از خوشــحالي که مي خواهد تــو را ببیند، خوابش 
نبرد. غرور بي مانندي را در چشــمان نیم بسته اش 
خواندم، خود را مغرور و ســربلند احساس مي کرد 

که بابا به خاطر دیدن او خوابش نمي برد. 
هواپیما غرش کرد و از جا کنده شــد، چشمان 
ری را از خوشحالي همچون دو گل نرگس شکفته 
شــد. داشتیم به همدیگر نگاه مي کردیم که یکباره 
صداي مهیبي برخاســت و من یك لحظه ری را را 
دیدم که لباســش آتش گرفته و چــون پروانه در 
آسمان چرخ مي زند، دیگر چیزي ندیدم، فقط یادم 
مي آیــد که فریاد زدم ری را ری را... صدایي از بالاي 
ابرها به گوشم رسید که گفت: «پیش ماست پیش 
ماســت»؛ این صداي آســماني فرشــتگان بود که 

ری را را در آغوش کشیده بودند. 

اتفاقی که غمگین کرد

سلام به فردا

چیزی که در نگاه اول و در برخورد با «معامله 
قرن» به شــدت مشهود اســت، ناعادلانه بودن آن 
اســت. چنین اعلامیــه ای چیزی جــز زورگویی و 
زورگیری بین المللی نیســت و چنین رفتاری فقط 
از آدمی مانند ترامــپ برمی آید. چیزی که ترامپ 
به عنــوان معامله قرن نام گذاری کــرده، در واقع 
«مشکل قرن» اســت. برای اینکه مشکل فلسطین 
و اســرائیل، عرب و اســرائیل و جامعه اسلامی و 
اســرائیل میراثی اســت که از قــرن ۲۰ به قرن ۲۱ 
منتقل شــده و به نظر می رســد تلاشــی هم برای 
پایــان دادن صحیح و عادلانه برای آن وجود ندارد 
که اگر چنین بود، حداقــل فرصتی برای چانه زنی 
در آن برای طرفین وجود داشــت. اما آنچه الان از 
آن رونمایی شــده است، عملا شرایطی برای بقای 
فلســطین باقی نگذاشــته که قابل مذاکره باشــد. 
درباره ناعادلانه بودن معامله قرن فکر می کنم این 
شعر وحشــی بافقی بهترین توصیف را پیش روی 

ما می گذارد:
از صحن خانه تا به لب بام از آن من

از بام خانه تا به ثریا از آن تو
چراکــه در این راهزنــی بین المللــی عرضی، 
مجمع الجزایری در صحرا برای فلســطین در نظر 
گرفته شده و حتی در آن رود اردن که مرز فلسطین 
و اردن اســت را هم به اسرائیل واگذار کرده اند. به 
نظرم این ماجرا در واقع واکنشی وقیحانه از سوی 
ترامپ و نتانیاهو اســت که هــر دو تحت تعقیب 
هســتند، در دادگاه ها به مراحل اســتیضاح یکی و 
فســاد مالی دیگری رسیدگی می شــود. شاید آنها 
فکر می کنند به مدد این پیشــنهادهای پوپولیستی 
بتواننــد افکار عمومی خودشــان را با خودشــان 
همــراه کنند امــا با افــکار عمومــی جهانی چه 

می کنند؟
چیزی که در این میان عجیب اســت، واکنش 
کشــورهای منطقه به این رویداد است. در حالی 
که می بینیم بســیاری از هم پیمان های همیشگی 
اســرائیل در سرتاســر دنیا بــه آن واکنش منفی 
نشان داده اند اما در کشورهای منطقه شاهد چند 
رویکــرد متفاوت هســتیم. در این میان، بیشــتر از 
کشــورهای عربی منطقه متعجب هستم که بعد 
از چندین جنگ و خســارت بزرگ در برابر اسرائیل 
حالا موضع پذیرش و تسلیم را در پیش گرفته اند. 
کشــورهایی مثــل مصر و اردن کــه چندین جنگ 
با اســرائیل داشتند و ســرزمین هایی را در اشغال 

اسرائیل می دیدند، در برابر این ظلم آشکار موضع 
منفعلانه ای دارند. مرحله بعد مرحله ای اســت 
که می بینیم کشــورهای محافظــه کار عربی مثل 
عربســتان، امارات، قطــر و عمان که زیــاد درگیر 
مســائل فلســطین و اســرائیل نبودند، هــم وارد 
ارتباطی با موجودیت اســرائیل شدند. البته شاید 
بتوان این موضع را حاصل رقابت و ترس شــان از 
ایران دانســت؛ مهارت دیپلماتیکی ای که مسئله 
«عرب و اســرائیل» را به مسئله «ایران و اسرائیل» 
تبدیــل کــرد و برخــی از این کشــورهای عربی با 
اســرائیل و آمریکا را در برابر جمهوری اســلامی 
ایــران قــرار داد. عجیب برای من اینجاســت که 
برخورد اولیه این کشــورها هم با ماجرای معامله 
قرن پذیرش آن بوده و برایشــان قابل تحمل بود. 
در مراســم رونمایی معامله قرن با حضور ترامپ 
و نتانیاهو، ســفرای چند کشور اسلامی هم حضور 
داشتند. عربستان هم از قبل موضع جدید خودش 
را که موضعی بینابینی اســت، اعــلام کرده بود. 
عربســتان از زمان ملک عبداالله ســعی داشت در 
مناقشــه اســرائیل و فلســطین خودش را در پناه 
قطع نامه هــای شــورای امنیت قــرار دهد؛ یعنی 
موضعی که نظــام حقوقی بین المللی هم بتواند 
از آن حمایت کند. با این حال، این کشورها پیش از 
این و در واکنش بــه دو اقدام بی ربطی که ترامپ 
در منطقه انجام داده بود، موضع مخالفی داشتند. 
یعنــی وقتی ترامــپ درباره به رسمیت شــناختن 
پایتخت اسرائیل در اورشلیم و همچنین واگذاری 
بلندی های جولان به اســرائیل وارد عمل شد، این 
موضع گیری ها با رنجش کشــورهای عربی همراه 
بــود. اما واکنش آنها به معامله قــرن کاملا از درِ 
تســلیم و پذیــرش اســت. موضع ســومی که در 
منطقه دربــاره معامله قرن وجــود دارد، موضع 
جمهوری اســلامی و گروه هــای مقاومت نزدیک 
به ایران مانند حماس، جهاد اســلامی و حزب االله 
و دولت حوثی یمن اســت که اساســا موجودیت 
اســرائیل را قبــول ندارند. امــا در میان این ســه 
گروه از کشــورهای منطقه با مواضع متفاوت، چه 
تصمیمی می تــوان درباره معاملــه قرن گرفت؟ 
به نظرم الان زمان آن اســت که کشــورهای عضو 
کنفرانس اســلامی برای اتخاذ موضعی مشترک و 
واحد دعوت شــوند. اما ســؤال بزرگ این است که 
اگر حتی جلسه کنفرانس اسلامی هم در این زمینه 
برگزار شــود، چگونه می توان بین دو دیدگاه بزرگ 
در ایــن میان توافقی برقرار کرد؛ یکی کشــورهایی 
که از قطع نامه هــای بین المللی پیروی می کنند و 
موجودیت اســرائیل را پذیرفته انــد و دیگری انکار 
موجودیت اســرائیل که موضع جمهوری اسلامی 

و گروه های مقاومت است. 

از بام خانه تا به ثریا از آنِ تو

  فریدون مجلسى

 رسانه

در طــول هفته هــای اخیــر، مدیران ســازمان 
صداوســیما در رده های مختلف، از جمله شخص 
ریاســت این ســازمان، مدعی شــده اند ۸۰ درصد 
مردم ایران تلویزیون تماشا می کنند؛ البته این عدد 
نزد مدیران این سازمان فقط یک عدد نیست، بلکه 
آنها از بیان این ۸۰ درصد این گونه نتیجه می گیرند 
که مردم به تلویزیون «اعتماد» دارند و این سازمان 
توانسته است «مرجعیت خبری» را در داخل کشور 

به دست بیاورد. 
ما اصل را بر نیت درســت مدیران این سازمان 
در ارائه این آمار می گذاریم و از آنها چند پرســش 

داریم:
۱-  مبنــای ایــن آمار چیســت؟ بر اســاس کدام 
ایــن  روش  اســت؟  صورت گرفتــه  نظرســنجی 
نظرسنجی چه بوده اســت؟ کدام مؤسسه معتبر 
این نظرسنجی را انجام داده است؟ جامعه آماری 
این نظرســنجی چند نفر بوده اند؟ چه کسانی این 

آمار را تحلیل و داده کاوی کرده اند؟
۲-  اگر بپذیریم که ۸۰ درصد مردم ایران تلویزیون 
نــگاه می کنند، خــوب اســت مدیران ارشــد این 
ســازمان بفرمایند که این مــردم روزی چند دقیقه 
تلویزیون تماشا می کنند؟ آیا کسی که فرضا روزی 
چند دقیقه تلویزیــون، آن هم یک برنامه  خاص را 
تماشا می کند هم جزء همین ۸۰ درصد به حساب 

می آید؟
۳- آیا تفکیکی بین اینکه این ۸۰ درصد کدام شبکه 
تلویزیونی را تماشا می کنند صورت گرفته است؟ با 
قطعیت نمی توان گفت، ولی به نظر می رسد بیش 
از نیمی از این ۸۰ درصد مخاطب شبکه ۳ هستند؛ 
مخاطب شــبکه ۳ هــم که نــه، مخاطب پخش 
زنده مسابقات ورزشــی، به ویژه رقابت های فوتبال 
داخلی و خارجی. الباقی هم خبرهای ورزشــی را 

می بینند و تفسیر برنامه های فوتبالی تلویزیون.
۴- همین شــبکه ۳ ســریال هایی دارد که به نظر 
می رسد بخشــی از این ۸۰ درصد ادعایی مدیران، 
تنهــا بیننــده آنها هســتند و نه تنها خــودش که 
تکرارش را هم بعضا تماشا می کنند! وضعیت در 

ســایر شبکه ها هم مشابه اســت؛ بیشتر مخاطبان 
شبکه های دیگر هم یا بیننده سریال های تلویزیونی 

هستند یا برنامه های طنز و سرگرمی.
۵- مدیران سازمان صداوسیما خوب است توضیح 
دهند که برنامه های بخش های خبری، تفسیرهای 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی و سایر برنامه های 
مشــابهی که حیات این ســازمان به آنها وابســته 
اســت، چنددرصــد از ایــن ۸۰ درصد را تشــکیل 
می دهند؟ اگــر اوضاع در این بخــش «مطلوب» 
اســت، چرا مرجعیت خبــری از داخل به خارج از 
کشــور منتقل شــده و دیگر رســانه های داخلی و 
به ویژه صداوســیما اعتباری نزد بخــش زیادی از 

مردم ندارند؟
۶- چنانچــه پخــش زنــده مســابقات ورزشــی، 
تحلیــل برنامه های ورزشــی، برخی ســریال ها و 
تعــدادی از برنامه های طنز و ســرگرمی را از آمار 
مخاطبــان ۸۰ درصدی تلویزیون کســر کنیم، آمار 
واقعــی برجای مانده دقیقا چند درصد مردم ایران 

می شود؟
۷- تلویزیــون در ایــران انحصاری اســت به این 
معنــی کــه نه تنها بخــش خصوصــی و فعالان 
رســانه ای بلکه حتی دولت مســتقر هم شبکه ای 
تلویزیونی بــرای ارتباط با مــردم در اختیار ندارد. 
در ایــن رقابت نابرابر و در ایــن فضای انحصاری، 
اصولا صحبت کردن از فــلان درصد مخاطب هم 
شوخی است چه برسد به اینکه عدد دقیق بدهیم 

و بخواهیم آمارسازی کنیم.
۸- صداوســیما اگر می خواهد آمــار بدهد، آماری 
از تعــداد نیروهای انســانی خود که مســتقیم یا 
غیرمســتقیم در استخدام این سازمان هستند، رقم 
دقیق بودجه اش، تعداد برنامه ســازانش و حقوق 
ماهانــه ای که به پرســنل خــود پرداخت می کند، 
ارائــه دهد و آن گاه خروجــی برنامه ها و بازتاب و 
تأثیرگــذاری برنامه هایش روی افــکار عمومی را 

اعلام کند.
۹- می گویند کسی را که خواب است می توان بیدار 
کرد، اما کســی که خودش را به خواب زده است، 
نه! مدیــران صداوســیما بهتر اســت به جای این 
آمارها که آن قدر تکرارش کرده اند انگار خودشــان 
هم باورشان شده، واقعیت های جامعه را ببینند و 
سپهر رســانه ای کشور را آن گونه که هست تحلیل 

کنند. 

مدیران تلویزیون! از خواب بیدار شوید

 پژمان موسوى

مسدودشدن حساب فعالان 
اجتماعي؛ چرا و به چه دلیل؟ 

بــازوان توانمنــدي هســتند کــه در ناکارآمدي  �
بخش هــاي دولتي ایــن خلأ را پــر مي کنند. قدرت 
اجرائي آنان برگرفتــه از اعتماد گروه هاي مردمي و 
غیرمنتصب اســت. از ســوي دیگر مشاهده ثمرات 
تلاش هــاي آنــان به طور کامــلا مســتقیم و حتی 
غیر مســتقیم متوجــه مردمي مي شــود که جامعه 

هدف فعالان مدني و اجتماعي تعریف مي شوند. 
فراخوان هایــي که این گروه ها، چه اشــخاص 
حقیقي شناخته شــده و چه نهادهاي ثبت شده و 
رســمي در برهه هاي مختلف از قبیل بروز ســیل 
و زلزلــه (در مواقع بحــران ) یا نزدیک شــدن به 
مناســبت هایي چون نوروز و مهــر اعلام مي کنند؛ 
حجم قابل توجهي از همیاري مردم را برمي انگیزد. 
کمک هایي که به ویژه مصروف مناطق روســتایي، 
حاشیه نشــین یا حتي نقاط شهري کم برخوردارتر 
مي شود. آمار حضور قدرتمند نیکوکاران و فعالان 
اجتماعي و مدني و آورده هایشــان در استان هاي 
خراســان  سیستان و بلوچســتان،  مثــل  محرومي 
شــمالي، جنوب و شــرق کرمان و هرمــزگان در 
نهادهایي مثل هلال احمر، کمیته امداد، ســازمان 
بهزیســتي و وزارت آموزش  و پــرورش بیانگــر این 

تأثیرگذاري مستقیم است.
دولت ها و سازمان هاي بین المللي در تمام دنیا 
از فعالیت هاي این بــازوان اجرائي که فعالیت هاي 
خــود را اغلب، داوطلبانه ارائه مي دهند؛ اســتقبال 

کرده، مسیر پیش روي آنها را هموارتر مي کنند.
نتیجــه مســتقیم حضــور گروه هــاي عظیــم 
نیکوکاري در ساخت بناهایی عمومي مثل مدرسه، 
سرویس هاي بهداشــتي، نصب تانکرهاي آب و نیز 
آب رســاني در نقاط محروم از آب آشامیدني سالم، 
ســاخت خانه هایي متناســب با اقلیم منطقه مورد 
فعالیت، حمایت از مشــاغل خانگــي و کارآفریني 

کاملا هویدا و غیرقابل انکار است.
در ســیل اخیر در اســتان سیستان و بلوچســتان 
و ســرریز ایــن ســیل در اســتان هرمزگان نیــز باز 
همیــن نیروهاي مدني و مردمــي به کمک آمدند و 
فراخوان همین گروه ها و افراد شناخته شده موجب 
سرازیر شدن کمک هاي نقدي و غیر نقدي، به ویژه به 

جنوب استان سیستان و بلوچستان شد.
اما درســت در بحبوحه پایان اولین هفته سیل، 
تقریبا حساب تمام اشخاص حقیقي شناخته شده و 
حتی برخي خیریه ها که در محل حادثه و مشــغول 
کمک بودند؛ به دستور دادستاني کل کشور مسدود 
شــد. این در حالي بود که کمک رســاني این افراد با 
اتکا به فراخوان هاي اعلام شــده و وجوه واریزي در 

حال جریان بود و این موجب بروز یک شوک بود.
حال ســؤال اینجاســت. آیا مردم کمک کننده 
حتي این حق انتخاب ســاده را ندارند که به فرد 
یا خیریــه مورد علاقه یا احترام خود کمک کنند؟ 
آیا این به معناي محدودکــردن فعالیت فعالان 
اجتماعــي و نیکوکاران نیســت؟ آیا این عمل، به 
طور غیرمســتقیم موجب بي اعتمادي به فعالان 
نخواهد شــد؟ تکلیف کســاني که بــه هر دلیل 
مایل به کمک به شــماره حســاب هاي دولتي در 

فراخوان هاي مختلف نیستند، چیست؟ 
به صاحبان حساب هاي مسدود شده در مراجعه 
به دادســتاني و شــعبه هاي مربوطه، فهرســتي از 
حــدودا ۵۰ خیریه «مورد تأیید» ارائه شــده و گفته 
شــده اســت اگر یکي از آنها او را تأییــد کند، وجه 
مسدود شده به حساب آن خیریه منتقل مي شود. اگر 
در آن فهرست، خیریه اي آن شخص را نشناسد یا به 
هــر دلیل حاضر به تأیید و ارائه نامه به دادســتاني 
نباشد، تکلیف چه مي شود؟ آیا اساسا شأن و جایگاه 
نیکوکاران و فعالان اجتماعي با موافقت خیریه هاي 
دیگر ســنجیده مي شود؟ چرا از فعالان تعهد گرفته 
مي شــود که دیگر شماره حساب اعلام نکنند؟ پس 
نیکوکاران و فعالان اجتماعي فراخوان هاي خود را 

چگونه و با کدام شماره اعلام کنند؟ 
از دســت دادن  مي شــود  یــادآوري  پایــان  در 
کمک هاي ایــن افراد، به منزله از  بین رفتن کمک هاي 
مؤثر به انبوهي از مردمان محروم و فراموش شده اي 
است که دولت هرگز قادر به برآورده کردن نیازهاي 
آنها نیســت که اگــر غیــر از این بــود فعالیت این 
اشــخاص در این مناطق محروم، با اهداي لوح های 

تقدیر بسیار، این همه مورد توجه قرار نمي گرفت. 

اتفاق

محمود امامی

 زهرا مشتاق 


